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انتشار ویدئوی تلخ پرت کردن 
کــودک کار بــه داخل  ســطل 
زباله بی شک موجب یک رنج 
عمومی شــد.همه عناصر هم 
برای به نهایت رسیدن این تلخی وجود داشت؛ 
مخصوصــا آن نگاه حیــرت انگیز کــودک کار در 
ثانیــه های پایانــی فیلم. حــالا با دســتگیری دو 
فرد خاطی، ماجرا به اوج رســیده اســت. وقتی 
موضوعــی در این ســطح خبــری و تا ایــن اندازه 
موجب رنجــش عموم مــردم می شــود، طبیعی 
است که باید با همان تناسب برای رسیدگی به آن 
اقدام کرد. بنابراین قابل درک است که دادستان 
البرز، سپاه، ستاد امر به معروف و بهزیستی به این 
موضوع کمک کرده باشند. اما این واکنش ها از 
جایی غیرعادی و حتی خطرناک است. در توئیتر 
و کامنت های زیر خبرهای منتشر شده در سایت 
های خبری چرخی بزنید تا ببینید قضاوت ها تا 
چه اندازه غیر عادی، بی رحمانه و عجیب است. 
در توئیتر) کــه ادمینی ندارد کامنــت ها را برای 
انتشــار غربال کند!( زیر ویدئوهای منتشر شده 
پر است از هزاران فحش رکیک به این افراد. یکی 
نوشته باید اعدامش کنید، یکی خواسته است تا 
در میدان شــهر یا کنار همان ســطل زباله 220 
ضربه شــاق بخورد )تعداد شــاق هــا را چطور 
محاســبه کرده نمــی دانــم!(  دیگری پیشــنهاد 
کــرده ...این که ایــن کامنت هــا بازتــاب اظهار 

خشم و ناراحتی مردم است، قبول. اما این که یاد 
نگرفته ایم خشم مان را کنترل کنیم، این که یاد 
نگرفته ایم توقع داشته باشیم بین جرم و مجازات 
نسبت منطقی باشد، این که در تمام طول سال 
از کنار کودکان کار بی تفاوت رد می شویم و حالا 
با داغ شــدن یک خبر، ما هم این طور جوش می 
آوریم، کم خطرناک نیســت.عجیب این که قبل 
از اقدام قانونی و تشکیل دادگاه، عده ای کارآگاه 
خودخوانده فضای مجازی رفته اند اینستاگرام 
این بنده خدا را پیدا کرده و عکس های دیگری از 
او را همراه با اسم و محل سکونتش منتشر کرده و 
به فراخوان فحش گذاشته اند.با تجدید بیزاری 
از کاری که آن دو نفر کرده اند و با تجدید احترام 
به خودمان که این قدر شــهروندهای حساســی 
هســتیم، باید بگویم گاهــی بین ما و بیــن آن دو 

نفر فاصله زیادی نیست و حتی خیلی شبیه هم 
هســتیم. فرق مان فقــط در ایــن جاســت که از 
خطای آن ها می توان فیلم گرفت و از بدشانسی 
فیلم شــان هم منتشر شده اســت اما خطای ما و 
اندیشــه خطرناک ما قابل فیلم برداری نیست. 
نمی شود از طرزفکرها و خواسته های عجیب و 
غریب ما ویدئو ساخت و در اینستاگرام پخش کرد 
وگرنه آن که در کامنتش نسبت ناروا به این دو نفر 
و حتی بستگان شان می دهد، با خود آن ها یکی 
است.آن دو نفر در حقیقت خود ما هستیم که هر 
روز یکی را با بی رحمی تمام به سطل زباله پرت 
می کنیم. وقتی رئیس هســتیم و به کارمندمان 
توهین می کنیم، وقتی راننده تاکسی هستیم آن 
مسافر چاق را سوار نمی کنیم، وقتی همسرمان 
را با زبان مــان آزار مــی دهیم، وقتی فروشــنده 

هستیم و بر اساس قیافه مشتری مان می گوییم 
شما نمی توانی این لباس را بخری، وقتی رئیس 
بانک هستیم و درخواست متقاضی وام ازدواجی 
را کــه 9 مــاه در نوبت بوده بــاز هم با بــی تفاوتی 
رد می کنیم و ... هر کدام از مــا داریم یکی را که 
زورش از ما کمتر است به سطل زباله می اندازیم، 
او هم با چشم هایی حیرت زده تنها به ما نگاه می 
کند و البته کسی نیست از ما فیلم بگیرد.مشکل 
کودکان کار، مشکل توهین به دیگران، مشکل 
حیوان آزاری و مشکاتی مانند این، با جوگیری 
حل نمی شود. اصولا آســیب های اجتماعی با 
هیاهو ، کامنت دادن و شکایت کردن بهزیستی 
حل نمی شــود. آن پیرمرد شــریفی که  جوانی 
موقع فروش سیب زمینی مسخره اش می کرد 
و پــول خاک را مــی خواســت با او حســاب کند 
یادتان هســت؟ آن شــهروندی که آن وزیر به او 
گفته بود »خودت بمال« را کــه فراموش نکرده 
اید؟ ایــن اتفاق ها هم رســانه ای شــدند و ما در 
توئیتر و تلگرام و اینســتاگرام مطلب نوشــتیم و 
کامنت دادیم و ابراز خشــم کردیــم و البته عده 
ای از ما هم دنبال بازدید بالاتــر و لایک گرفتن 
و فیواستار شدن بودیم ولی چیزی تغییر نکرد. 
البته رســانه می تواند با پرداخت به این آســیب 
ها به حــل آن ها کمک کند اما رســانه ای خوب 
است که به ما کمک کند تا فکر کنیم و بشماریم 
و ببینیــم خودمان چنــد نفــر را به ســطل زباله 
انداخته ایم و اصا ما با آن دو نفر فرقی داریم یا 

آن ها فقط  بدشانس بوده اند؟!

 ورای ترس هایمان چیزی
 انتظار ما را می کشد

گردشگر لهستانی نوشته بود رسانه های آن ور اقیانوس یک مشت 
ترس درباره ایران را در ذهن و روحش سرازیر کرده بودند

مهرماه امسال یک خانواده 
چهــار نفره  لهســتانی بار 
جمــع  را  بندیلشــان  و 
می کنند و به ایران می آیند 
تا شــاید چنــد شــهر تاریخــی را بگردند. 
دیروز عکس های صفحه اینستاگرامشان 
را نــگاه می کردم تــا ایران را از چشــم یک 
لهســتانی ایران ندیــده، ببینــم. چون به 
نظــرم زشــتی و زیبایــی هر منظره بســته 
بــه دید ناظــرش تغییــر می کنــد. بعد هم 
چشــمم بــه نوشــته ایــن زوج لهســتانی 
افتــاد و تصمیم گرفتم تجربــه ایرانگردی 
بخوانــم. آن هــا  ذهــن  دریچــه  از   را 
بــود  نوشــته  لهســتانی  گردشــگر 
رســانه های آن ور اقیانــوس یــک مشــت 
تــرس و یــک عالمه ســوال دربــاره ایران، 
در ذهــن و روحــش ســرازیر کــرده و یک 
جورهایــی زیر بــار این تبلیغات دفنشــان 
کــرده بودنــد. امــا کارولینــا و جــک، 
دســت دو دختــر شــش و ســه ساله شــان 
را گرفتــه و بــه ایــران آمدنــد و طعــم انــار و 
صــدای اذان و مهمان نــوازی ســاکنانش، 
اســت. کــرده  متعجب شــان  و   مســحور 
بعد هــم با هــر قــدم در ایــران تا گــردن در 
هنــر و تاریــخ و زیبایــی و ادبیات فــرو  رفته 
و کلــی عکــس و فیلــم از ایــران می گیرند. 
ایــن خانــواده لهســتانی دیده هایشــان را 
از طریــق فضــای مجــازی بــا تمــام دنیــا 
و  عکس هــا  می گذارنــد،  اشــتراک  بــه 
فیلم هایــی کــه بــا تصــورات مــردم دنیــا 
فــرق دارد. چــون در آن هــا هنــر در غایــت 
زیبایی اســت و تاریخ در اوج شــکوه. حتی 

 مــردم مهربــان و خــوش رو هســتند و...
راســتش بــرای مــن، حتــی تصور ســفر به 
ســرزمینی ناشــناخته کــه هــر روز از مرگ 
گوشــم  در  محدودیت هایــش  و  خطــر  و 
می خوانند، ســخت و دور از ذهن اســت. با 
خودم فکر کردم چه چیزی یک خانواده را از 
زیر انبوه اخبار  دروغ ومنفی بیرون کشیده 
 و به این سرزمین سحرآمیز کشانده است؟
ویل اســمیت یــک مصاحبــه مشــهور دارد 
کــه دربــاره تجربــه اولیــن چتربــازی اش 
می گویــد؛ اولین پــرش از ۱۴ هــزار پایی. 
ویل می گفــت: »وقتی از هواپیمــا به پایین 
نگاه می کنی تا ســرحد مرگ می ترسی اما 
همین که از در هواپیما رد میشــی و بیرون 
می پری، با زیباتریــن منظره عمرت روبه رو 
میشــی. و اون جا خبری از ترس نیســت.« 
بعد هم یــک جملــه کلیــدی می گویــد، از 
همان هایــی کــه بــه نظــرم بایــد ســوال 
کنکــور می شــد: »خــدا بهتریــن چیزهای 
 زندگــی رو در ورای تــرس قــرار داده«
به نظرم کارولینا و جک هم حدس می زدند 
کــه دنیــای دیدنــی، آن طــرف ترســی که 
یک دوجیــن خبرنــگار و گزارشــگر هر روز 
در ذهنشــان غرغــره می کننــد، منتظــر 
آن هاســت. بــی شــک ســفر آن هــا در دید 
دوســتان و اقوامشــان، پرشــی بوده از ۱۴ 
هــزار پایی و مــن خاطــره دیــدن زیباترین 
مناظــر عمرشــان را در ایــران، از دریچــه 
لنزشــان دیــدم و در نوشته شــان خواندم. 
همان لحظاتی که فراتر از دروازه ترس قدم 

بر می داشتند.
از صفحه اینستاگرام آقای مترجم

روح ا... رجایی

شما چند نفر را به سطل زباله انداخته اید؟! 
 گاهی  ما شبیه آن دو نفر  هستیم ؛  فرق مان فقط در این جاست که از خطای آن ها می شود فیلم گرفت 

اما خطای ما و اندیشه خطرناک ما قابل فیلم برداری نیست 

منصور ضابطیــان روزنامــه نــگار، برنامه 
ســاز تلویزیون و ســفرنامه نویسی است 
که بــا کتــاب هایــی مثــل »مــارک و پلو«، 
»چــای نعنــاع« و »مــوآ« ســفرهای ارزان و 
ماجراجویانه را ترویج  کرده اســت. او در 
ســفرهایش به نقاط مختلف جهان دنبال 
کشف مناســبات اجتماعی و ویژگی های 
فرهنگی مردم گوشــه و کنار دنیاســت و 
سعی می کند به جای اقامت در هتل های 
گران، با حضور در هاستل ها  و اجاره اتاق 
هــای معمولی دنبال دیــدن و تجربه های 
ناب بیشــتر باشــد. آخرین کتاب او یعنی 
»بی زمســتان« شــامل ســفرنامه و عکس 
های ســفر او به تاجیکســتان، آذربایجان 
و گرجســتان اســت. در ادامه، بخشی از 
کتاب را که درباره ویژگی های جالب زبان 
مردم تاجیکستان و شباهتش با واژه های 

فراموش شده فارسی است، می خوانید:
ســهراب در روســتایی اطراف خجند زندگی 

می کند امــا کارش در خجند اســت. خانه می 
سازد. یک جورهایی سرپرست کارگران است 
و البته عاشق شعر و ادبیات و ایران. دوستی او را 
معرفی می کند که اگر در خجند کاری داشتم با 
او تماس بگیرم. میان ماندن در دوشنبه و رفتن 
به خجند مردّدم. حال و هوای بهاری دوشنبه 
آن قدر دل انگیز است که حیفم می آید به شهر 
دیگری بروم اما خجند هم دیدنی است. مرکز 

ولایت سغد در شمال تاجیکستان و پر از شعر.
به ســهراب زنگ می زنــم و او آن چنــان با آب 
و تاب از خجنــد حرف می زند کــه دیگر جای 
هیچ تردیدی باقی نمی گذارد. برای رسیدن 
به خجند دو راه هست. یکی راه زمینی و عبور 
از کوهســتان هــای پرپیچ و خــم و دیگری راه 
هوایی. راه زمینی را بیشــتر دوســت دارم اما 
ســهراب می گوید برف آمده و اعتباری به راه 
نیست و بهتر اســت یک پرواز داخلی »سامان 
ایر« بگیــرم و راه را نیم ســاعته بیایم. قرار می 
شــود پروازهــا را بــرای فــردا چک کنــد. یک 

ساعت بعد زنگ می زند و می گوید پرواز برای 
فردا بیست و نهم مارس جا می دهد. نگاهی 
به تقویــم مــی انــدازم و مــی گویم: »اشــتباه 
می کنی ســهراب جان! فردا بیست و هشتم 

مارسه«
- نه، فردا بیست و نهم است.

 - نه، ببین امروز بیست و هفتمه...
حرفــم را قطع مــی کند و مــی گویــد: »بله... 

درســته، امــروز بیســت و هفتــم اســت، پگاه 
بیست و هشتم است، فردا بیست و نهم ...«

- پگاه؟ ... پگاه چیه؟
و با زحمت برایم توضیح می دهد که آن ها به 
فردا می گویند پگاه و به پس فــردا می گویند 
فــردا! نزدیک بــود همین اشــتباه ســاده کل 

برنامه سفرم را به هم بریزد.
در کام تاجیــک هــا مــی تــوان واژه هــای 
زیبایی پیــدا کــرد. واژه های فراموش شــده 
ای کــه روزگاری در زبــان فارســی اســتفاده 
می شــدند. شــباهت بعضی از ایــن واژه ها با 
واژه هایی که قدیم در خراســان استفاده می 
شــد دســت کم برای من خاطره انگیز است. 
ســال ها بعد از آن که مادربزرگ مشــهدی ام 
را از دســت دادم، حــالا بعضــی از واژه هایی 
را که اســتفاده می کــرد، این جا می شــنوم. 
مادربزرگم همیشه به حیاط می گفت هولی، 
و ایــن واژه این جا واژه ای بســیار رایج اســت 
که در طول روز ممکن اســت بارها اســتفاده 

شــود. یا مادربزرگم هیچ وقت نمی گفت باد 
می آید، همیشه به جای واژه باد از واژه شِمال 
استفاده می کرد. درست مثل سهراب که حالا 
می گوید: »منصورجُن! شیشه رُ پویین بدهید 

که شِمال بوزد.«

امروز، پگاه و فردا
در کلام تاجیک ها می توان واژه های زیبایی پیدا کرد؛ واژه های فراموش شده ای که روزگاری در زبان فارسی استفاده می شدند

مدیران و کارفرمایان تأکیــد فراوانی دارند که 
همۀ کارکنان باید رأس ســاعت مشخصی سر 
کارشان حاضر باشند اما چندان نمی پسندند 
که زیردستانشان سر ســاعت معینی دست از 
کار بکشــند. در واقع، کار از نظر آن ها هیچ وقت تمام نمی شود. 
فرقی نمی کند ۱۱ شــب باشــد، یا روز تعطیل هفتــه، هر لحظه 
ممکن است لازم شود کاری را پیگیری کنید. این وضعیت هرچند 
زندگی اجتماعــی و خانوادگی ما را خراب می کنــد، با این حال 
ظاهراً برای اقتصاد خوب اســت. اما اقتصاددانان دربارۀ همین 
یک فایده هم مطمئن نیســتند.کمتر از یک قرن پیش، رهبران 
شوروی سابق دست به کار عجیبی برای تغییر تقویم زدند. از آن 
جا که اســتالین تاش داشــت تا خیلی زود منطقۀ دورافتاده ای 
را به کشــوری صنعتی تبدیل کنــد، دولت وی روزهــای هفته را 
از هفت روز به پنج روز کاهش داد. روزهای شــنبه و یک شــنبه از 
تقویم برچیده شــد. از ســال ۱929 به جای آخر هفته سیســتم 
اســتراحت جدیدی تعریف شــد. دولت، کارگران را به پنج گروه 
تقسیم و روز تعطیل متفاوتی برای هرکدام تعیین کرد. در هر روز 
معین، چهارپنجم طبقۀ کارگر در کارخانه ها حضور می یافتند و 
کار می کردند و بقیه در استراحت بودند. این زمان بندی شیفتی 

معروف شد به »نِپرِریوکا« یا »هفتۀ کاری پیوسته« چون تولید هرگز 
متوقف نمی شد. نپرریوکا یک فاجعۀ اجتماعی بود. مردم فرصتی 
برای دیدار با دوستانشــان پیــدا نمی کردند. کارگران شــکایت 
می کردند: »در خانه چه کار باید کرد وقتی زن در کارخانه است، 
بچه ها در مدرســه اند و هیچ کس نمی تواند بــه دیدنمان بیاید؟ 
آیا جز رفتن به چای خانــۀ عمومی چارۀ دیگــری باقی می ماند؟ 
این دیگر چه جور زندگی اســت؟« این طــرح دوام نیاورد.وقتی 
ســاعات کاری این همــه آدم طولانی یــا نامطمئن یا بدتــر از آن، 
طولانی و نامطمئن باشد، آثار منفی چنین وضعی به همه جا نفوذ 
می کند. خانواده ها بیشترین هزینه را می پردازند. ساعات کاری 
نامنظم می تواند والدین –و معمولًا مادران– را از جمع نیروی کار 

بیرون کند. مجموعه ای از پژوهش ها نشــان می دهد کودکانی 
که والدینشان ســاعات کاری نامتعارف یا طولانی دارند، بیشتر 
مشکات رفتاری یا شناختی از خود نشان می دهند یا دچار چاقی 
مفرط می شوند. حتی پدران و مادرانی که توان مالی استخدام 
پرستار بچه یا بهره مندی از مراقبت های فوق برنامه را دارند، باز 
هم سخت گرفتار توجه جدی به کودکانشان هستند.دلم برای 
آن فضای آسایش بخش تنگ شــده است: شام های دورهمی در 
خانواده های گســترده، گردش های فوری و بدون برنامۀ قبلی، 
دیدوبازدیدهای دوستانه. البته هنوز این اوقات مشترک را کاماً 
از دست نداده ایم. حتی اگر کسی از شما نخواهد شیفت آخر هفته 
کار کنید، کار به زور خودش را وارد اوقاتی می کند که سابق بر این 
مقدس بود. وقتی لپ تاپ خود را بــاز می کنید، کار ناتمام هفتۀ 
گذشته به شما چشمک می زند؛ ایمیل های فوری همکارتان در 
صندوق دریافت منتظر شماست. با آن اوقاتی که صرف کارکردن 
نمی کنید. بچه ها هم آزاد و مشــغول بازی و قلعه سازی نیستند؛ 
آن ها هــم کارنامۀ تحصیلی شــان را پر می کننــد از فعالیت های 
فوق برنامه یا ورزش های ســازمان یافته. بازی فوتبال اصولًا باید 
نوعی روحیۀ کارنکردن بر والدیــن تحمیل کند و فرصتی فراهم 
بیاورد برای گپ زدن با همسایه ها و دوستان. بااین حال، به تازگی 
می بینیم بزرگ ترهای بیشــتری کنار زمین مشغول چک کردن 

ایمیل خود هستند.

چرا نباید آخر هفته ها کار کنیم؟
کودکانی که والدینشان ساعات کاری نامتعارف یا طولانی دارند بیشتر مشکلات رفتاری یا شناختی از خود نشان می دهند
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